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دهيچك
و پشتيعه بالغ بر دو قرن تحت حمايشي مذهبيهانييآ وي حكومت صفويبانيت ه برگزار شده

م،افتيگسترش پي اما برخلاف آنچه انتظار وين برگزاريايامدهايرود،  كمتر مورد توجه قرار گرفته است
آياي برگزاريز، بر چگونگيش از هرچيبيخيقات تاريتحق منيا. اند افتهيها تمركزنيين باي نوشتار كوشد

ا و كمك به فهم بهتر فرآيهدف جبران ه،ي صفويعه در دورهيشي مذهبيهانييآيند برگزارين كمبود
آياي برگزاريامدهايپ تبيخي تاري ها را در دورهنيين .ن كنديي مذكور

و»و مذهبيي فرهنگيپيامدها«،» سياسييپيامدها«ي شده در سه محور اصلي بررسيامدهايپ
بيميبند دسته» اجتماعييپيامدها« و  شيعه در قلمروي مذهبيها آيينيان خواهد شد كه برگزاريشوند

سويصفو و مشروعيتي به استقلال سياسييه از آنيبخش صفويان سويها انجام به حكومت و از گريديد
كيموجب گسترش كم آ« شد، درعين حال،ي مذهبيهانييآيفيو رسوخ«،» مذهبييهانييگسترش

آهيورود آرا«،» در فرهنگ عموميي مذهبيهانييآ يها شدت گرفتن تنش«و» مذهبييهانييها در
شد» كلامي .را موجب

آي مذهبيهانييآ:يديواژگان كل تشيخ اسلام، تاريه، تاريخ صفوي، تاريعيشيهانيي، .عيخ
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 مقدمه
بهيه با تصرف تبريحكومت صفو ازيانگذاريبن.ق.ه907در سالل اوليدست شاه اسماعز و  شد

اي تا واپسيريگ شكلين روزهايهمان آغاز ش.ق.ه1148ام در سالين پيبا مذهب مذهب. وند خورديعه
شيرسم شي حكومت، مذهب و حكومت يهانييآيت خود به برگزاري رسمي از ابتداي صفويعيعه بود
ميشيمذهب و اهتمام صفو.ديورزيعه اهتمام آهيتوجه ايشي مذهبيهانيي به آيعه باعث شد هانيين

و دورهيوسيا در گستره و متنوع بي طولانياع ساي به مدت هي حكومت صفويهيش از دو قرن، در
كه،برگزار شوند و عوامل مختلف سياسي، اجتماعي در بستري مذهبيهانييآ اما همچنان وي از علل

ميفرهنگ نآنيايو برپيشوند، برگزاري برگزار ميها و پيامدهايز و نامطلوبيتواند آثار  داشتهي مطلوب
.باشد

آي مذهبيهانييآ و گذار هركدام كاركردهاي تقويهانيي اعم از اياژهيويت حين توضي دارند با
آ و فرآيندهاي به موقعيتي گذار بيانگر گذر انسان از يك موقعيت اجتماعيهانييكه ي زيستي ديگرند

ميو مرگ آدمي، زناشويتولد، بلوغ آ).680-679: 1375تس،يب(شوندي را شامل يهانييدر مقابل،
و افزايش توانند تقويتيمتييتقو  باشند؛ هرچندي يا پيشبرد دگرگوني گروهي همبستگيدهنده كننده

و خواستهرخيكه ممكن است دگرگون تس،يب(. برگزار كننده باشديها داده در عمل، متفاوت با انتظارات
آ).677-679: 1375 و تقوي مذهبيهانييمجموع بهي آشكاريت، اضافه بر كاركردهاي گذار طور كه

بهياجمال برا طب شان ذكر شد، سيو متناسب با شرايعيطور  عصرشانيو فرهنگي، اجتماعياسيط
پيق حاضر با تعبيز دارند كه در تحقيني پنهانيكاركردها آنير ميامد از .شودياد
مبنابر از كوشدياين، نوشتار حاضر  شيعه در قلمروي مذهبيهانييآي برگزاريپيامدها«به پرسش

گو» صفويه ميز اهمن پرسش از آن رو حاييبدييگو پاسخ.ديپاسخ ازيتواند درك بهتريت است كه
بيشي مذهبيهانييآ ا.ه ارائه كندي صفويخي تاري ژه در دورهيوعه ميپاسخ وان با توجهتين پرسش را

ي پيامدها-1: كردي بررسيدست آمده از عصر صفوي، در سه محور اصلبهيبه اطلاعات تاريخ
. اجتماعيي پيامدها-3و مذهبي؛ي فرهنگيپيامدها-2سياسي؛

ي سياسيپيامدها-1
و اهتمام پادشاهان صفوي مذهبيهانييآيبرگزار ي به آن، پيامدهاي شيعه در قلمرو صفويه

و ناخواستهيسياس كهي برايا خواسته وي سياسيها تنشيساز زمينه« صفويان داشت  بين صفويه
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ايموارد» حكومت صفويهياستقلال سياس«و» ديگران م. اندن جملهي از دوياين دو پيامد را توان در
و منفي سياسيگروه پيامدها كهي مثبت ، در شمار» حكومت صفويهياستقلال سياس« تقسيم كرد

و پيامد ديگر، در شمار پيامدهايامدهاپي  شيعه محسوبي مذهبيهانييآي برگزاري منفي مثبت
.شونديم

ي سياسيها تنش-1-1
آي برگزاري سياسي از پيامدهاييك آنيها، دستاونيي اين  ماندگار،ياسيسيها تنشيها براز شدن

و عثمان بهيبين صفويه، ازبكان حتيا گونه ها بود؛ رشاه افشار پس از به قدرت رسيدن، درصدد نادي كه
آ بدبهانييممنوعيت اين و تبرا برآمد تا وسيخصوص لعن سين اياسيله از تنش و عثمانيي بين ران

؛ همو، 375-372و269: 1377استرآبادى،.ك.ر( را ممنوع كرد گانهسه خلفاى لعنو او طعن. بكاهد
ع332و190و176: 1387، مينورسكى، 596: 1384 از چون).19-15: 1389،ينيابد، ي جنبه صرف نظر

و لعن، رويا وقتىتا دانستمى مذهبى طعن و نظاير آن در ميانسهيكرد نسبت به خلفاين  مردم گانه
 همچناني سياسيها تنشوستين پذير امكان مذهب عثمانىيسنّ تركانبا مراوده: دارد رواج ايران

:»مجمع التواريخ«به تعبير).144: 1368، نوايى(افتيتداوم خواهد
 مثل باشد،يم شيعه شعارو شيوهكهرا افعالاز بعضى غيرهو روم اهل قلوب تأليف بهانهبه«

 محرم عشردر كربلا دشت شهيد السلام،هيعل الحسين اباعبداللّه حضرت عباآل خامس داشتن تعزيه
 چادر نموده، موقوف خود قلمرو بلاد تماماز غيرهو نوروز عيدو غديرخم عيد رسم برپاداشتنو الحرام
).84: 1362،ي صفويمرعش(».نخواند قرآن كسىكه نمود قدغن علانيه افكنده، شاخ به يك

آ و عثمانياني سياسيها يافتن تنشو شدتيساز بر زمينهي مذهبيهانييتأثير  ميان صفويان
ميزمان سليمت عثمانحكو: شود كه توجه داشته باشيمي آشكارتر -918(م اولي از زمان سلطان

ميهاني در سرزميل خلافت اسلامي درصدد تشك)..ق.ه926 و د خود را به عنوانيكوشي مسلمانان بود
قيخل و ج1387،؛ قديانى63-62: 1379اسپناقچى پاشازاده،( كنديم مذهب اهل سنت معرفيفه ،2:

بريعظيه چالشي كه حكومت صفويدرحال).551 ام جنگ چالدران.ه بودين داعيسر راه تحقق
و سلطان سليم عثماني اهل همين تفكر، عالماني بر پايه).ق.ه926.م(برخاسته از همين ديدگاه است

 آنان به شاه اسماعيلي بر فتوايسپس با اتكا. خواند فرا شيعيانبا جنگيبرا فتوا صدوربه سنت را
و لشكركش  ستمديدگاني مظلومان، فريادرسي تقويت دين، ياري در راستاي خود را اقدامينامه نگاشت

و در توضيح هدف خويش از قشونيبردارو فرمان : نوشتيكش خداوند خواند
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و جلّ يارى كند، به سرپنجه« و بازوى ستمكاريتياگر به تأييد بارى عزّ  قوت كامكارى، دست
و از سر قدرت سرورى، سوداى صفدرى از سر سرا ب سيمهبركنيم از. در كنيمه ات و شورت مفاسد شرّ
و از آن آتش كه در خانمان و مسكينان برداريم من زرع«اى، دود از دودمانت برداريم ها زده سر عجزه

).85: 1379اسپناقچى پاشازاده،(».»الإحن حصد المحن
مذيرا به توبه فراخواند، به پيرو بعدي خود نيز، شاه اسماعيلياو در نامه  اهل سنتيهب حنف از

و وعده داد و كعبهياگر روى نياز به قبله» الدين النصيحة«به موجب«:دعوت كرد  آمالي اقبال
دستان كه پايمالو دست تعدى از سر زير رجالست، آوردىآستان ملايك آشيان ما كه محال رحال

و طغيان گشته لهالتّائب من الذّن«و خود را در سلك اند كوتاه كردى ظلم لا ذنب مسلك»ب كمن
و آله الطاهرين  و التحّية و ملت تبعيت سنتّ سنيه حنيفيه محمديه، عليه الصلواة و در مذهب گردانيدى

و»أصحابى كالنجّوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«و اصحابه المهتدين رضوان االله عليهم اجمعين كه  كردى
و متعلقات هر ممالكآن بلاد را بأسرها از مضافات و محروسه عثمانيه شمردى، آينه عنايت پادشاهى

).91: 1379اسپناقچى پاشازاده،(»عاطفت شاهنشاهى ما شامل حال تو گردد
و عثماني صفوييارويپس از رو پيه لي، درخواست شاه اسماعي عثمانيروزيها در دشت چالدران،

و بازگرداندن اسرايبرا سلي صلح پييم، شاه صفوي جنگي، سلطان و كمتر از كافرو روانش را بدتر
و شروطيحرب آسهي خواند  پذيرش صلحي برايشده در قلمرو صفو برگزاري مذهبيهانييگانه ناظر به

و عدول از مذهب شيعه؛-1: ارائه كرد كه عبارت بود از  تغيير مذهب شاه اسماعيل از تشيع به تسنن
و حليت ضبط«كهي تسليم كسان-2 و اراقه خون فتوا به جواز و عيال و به سبى اولاد و اموال  املاك

د و تابعين و ساير اصحاب كرام و ام المؤمنين و ازدراء خلفاى ثلاث و سب .»اند ادهناحق مسلمين
و ممنوع-3 او برطرف ساختن و شاه اسماعيل»خلاف شرع انور است«و» بدعت«كردن آنچه به زعم

و ترويج كرده اس ).122: 1379اسپناقچى پاشازاده،(تآن را پراكنده
 مورد نظر، از دوران حكومت شاه اسماعيل اول آغاز شد، اما محدود به اين دورهي سياسيها تنش

و در تمام مدت پادشاه شديها صفويه ادامه يافت؛ گرچه در دورهينماند و ضعف . مختلف، دچار شدت
آي سياسيها تنش م مذهبي، در روابطيهانيي معطوف به و ازبكان نيز ديده زيرا. شودي بين صفويان

هميازبكان، سن و كهيو متعددي پياپيها ها در جنگ اين تنش. بودندي با خلافت عثمانيسو مذهب
و ازبكان رخ داد، تجل بوييها كرد؛ جنگيميان صفويان و و تحتي مذهبي كه گرچه رنگ  داشت

و سن ميعنوان جنگ شيعه حقي صورت  ازبكان به منافعيدوز قت، برخاسته از چشميگرفت، در
ج1382،يراوند( خراسان بود حاصلخيز خطهياقتصاد و طعن خلفاآن).2:387، و لعن يها سب



�
�H )��F��/ )���,�
6 	��$* ���� �� 	%
. �'�A, )�� MN

اب سه و عايشه دختر مي خود به قلمرو صفويانداز بكر را دستاويز دستيگانه گياسكندرب( دادندي قرار
ج1382تركمان، ،2:390-392.(

س و ازبكان با صفوي، گوركاني عثمانيسايرقابت ريان هند و مبنايه در واقع،  نداشت،ي مذهبيشه
ه جديه دستاوي صفوي دورهيغاتي تبلياهوياما هميميقدياسيسيها رقابتي بود برايديز يشگيو

و افراد قبيله.هان حكومتيب و به تحر شورش ميرويس افغان كياش كه پيرو مذهب اهل سنت بودند
نيانگورك هميان هند انجام شد، عيد بابا« همچونيهاي آيينيدرواقع، برگزار.ن راستا بوديز در

و نظاير آن،» الدين شجاع و تبرّا يز مناسبي دستاو).368: 1384،يملّا محمدمؤمن كرمان(به همراه لعن
و زمينه ميرويسي برانگيختن عواطف مذهبيبرا آنو اطرافيانش شدساز شورش نسكى، كروسي( ها

ازيپوش چشمي اين تحليل به معنايدر اين راستا، بايد در نظر داشت كه ارائه).35-36: 1363
سوي عوامل سياسي اجتماعيتأثيرگذار و ديگر محققان تاريخ در شورش تاريخي بيان شده از نگاران

ان يك عامل در شورش ميرويس را به عنوي مذهبيها آيينياين تحقيق، تأثيرگذار.س نيستيرويم
.بيند در كنار ديگر عوامل مي

بميي منابع صفوي تاريخيها را از كنار هم گذاردن گزارهياين تأثيرگذار . دست آورده توان
مي» صحيفه الارشاد« يهمزمان شد با روزها.ق.ه1121دهد كه نخستين روز نوروز سال گزارش

قن).ع( امام حسينيسوگوار  پرداختند،).ع( امام حسينيدهار به سوگوارو كارگزاران حكومت صفويه در
و طرفدارانش گوي اميه بود، اين بنييو شادماني از آن جهت كه اين روز، روز خوشحالياما ميرويس

و زمينه و در مقام نيرنگ، فريب و متبركّ گرفتند سو. شورش برآمدنديساز سال را به فال نيك ياز
نايديگر، كارگزاران حكومت و طرفدارانش، پس از پايان يافتنيها آگاه از فعاليت در قندهار،  ميرويس

و صفر، در روزيها سوگواري رب» الدين عيد بابا شجاع« محرم ميكه نهم شد، به جشنيع الاول برگزار
و شادمان ميي كه موجب برانگيختن عواطف مذهبي پرداختند؛ جشنيو سرور و حاميانش شد ميرويس

 هاى افغان ميانو افغانستاندر« از محققانيبه تعبير برخ).368: 1384،ين محمدمؤمن كرمااملّ(
 سياستىبى عين گرجى خان توسط نيزآن برپاداشتن). عمركشعيد(الدين باباشجاع عيد مراسم سنى،
ي است كه ميرويس، پيش از اين در سفرياين درحال).81-80: 1384،ي محمدمؤمن كرماناملّ(»است

م و سنبه مكه و فقيهان ويدينه، از عالمان  اين شهرها درباره خروج بر حكومت صفويه، استفتاء كرده
:گفته بود
 پاك سنوى سنى اصلدرو داريم مسكن هندوستان ملكبه متصل ايران شرقى نهايتدرما«

و وافضرازكه عجم شاهانازكه است مدتى. است متعلقمابه عشايرو اقواماز كثير جمعىاعتقاديم؛
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ما باشد،مى صحابه دشمن . كنندمىمابه حسابىبىو تعدىايم؛ شده ايشان رعيتماو اند شده مسلط به
 دهندمى آشكارا دشنامو نمايندمىسبو لعن چهاريارازرا گانهسه صحابهما).چشم(حمپيش در
 محافظراهاآنو داشته مصائبوبلا انواعبهراما گماشته،مابر كافرند،و گرجى).كهيكسان(نيز

 دستو كنندمى جفاو جورو شوندمى مرتكب شرع خلاف امور چندينبه كرده، تعيينمابه اند، ناميده
و غصب طريقبهراما اولادو آورند نمىمابر فتوتو ترحم گونه هيچ دارند، درازما ناموسو عرض به

 تزويج قهراً، جبراً روافضراما زنانو فروشندمى آنجادرو فرستندمى گرجستانبه ربوده،مااز سرقت
و بكشيمهاآن روىبه شمشيرماكه است جايز شرعاً دهد دست دين غيرترا عاجزانما اگر. كنند مى

لفظ اطلاق كنيم مقابله اگرو نماييم مقابله ايشانبا بستهصفباو بكشيم ببينيم،راهاآنكه هرجا
مااز غلبه هرگاه صورتينادرو. است شهيد خدا راهدرما مقتول آياو است واردمابر جهاد معنى
 مملكت چونو است؟حلالمابر بفروشيم، اگر ايشان اسيرو ايشان خون عرضو روافض مال باشد،

 سنوى سنىبه خود ازجنسو بدهيم هند پادشاهبهرا خود مملكتما اگرد،ردا اتصال هندوستانبه ما
»فرماييد قلمى ارتسام حقايق اقلامبهراآن فتواى نيستيم؟شرعى بحث موردو استجايز بريم پناه

).36-35: 1363كروسينسكى،(
و فقيهان سن و فتوا نيز به استفتاييعالمان و او با اين دستاويزي شرعي او پاسخ مثبت  داده بودند

مييساز به زمينهي مذهبيو پشتوانه عل).36: 1363كروسينسكى،(پرداخت شورش الظاهر علاوهياو
و ماوراءالنهر را هم جمعيسني علماي حجاز، فتاواي از علمابر استفتا ا؛ كرده بوديآور هند هين توجي با

غي بود كه پس از شورش، اقدامش را ناشيمذهب دي از ميدارنيرت و اضطرار بهيو اجبار و دانست
مي را خود عرضو مالو جانو باشيم جهتيكودليك بايد حالاضىمما مضى«:گفتياران خود

و طرفدارانشي او در تخطئه).40: 1363كروسينسكى،(»بگذاريم محمدى دين راه در  حكومت صفويه
م ايآنها را واجب القتل  حابه: كرده درازما عيالو زنانبه تعدى دست«ن استدلال كه آنانيشمرد با

آن).40: 1363كروسينسكى،(»دادند دشنامما روبروىرا پيغمبر ميسپس، فتاوا را به و ها نشان داد
مي آنهيعواطف مذهب ).40: 1363كروسينسكى،(كردا را با خويش همراه

ازي مذهبيها آييني ساكن در قلمرو صفويه، برگزاريبه عنوان يك سنّميرويس،  شيعه را
مينزديك آ مشاهده و با استناد به حتنكرد و يا ميآني بزرگنماييها  شورشي برايكوشيد دستاويز ها

و فقيهاني مذهبي كه سرانجام توانست با تمسك به آن، از پشتيبانيا گونه خود فراهم كند؛ به  عالمان
و حركتيسن  حكومت صفويهي را آغاز كند كه منجر به براندازيو اقبال سنيان قندهار برخوردار گردد
.شد
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 حكومت صفويهي سياس استقلال-1-2
 خويش، توانست بحرانيحكومت صفويه با انتخاب مذهب شيعه، به عنوان مذهب رسم

و رو به رشديحكومت صفويه هنگام. برطرف كنديمشروعيتش را در برابر خلافت عثمان  ظهور كرد
و توسعهيگذاشت كه خلافت عثمان وي روزافزون عثمانيطلب در اوج قدرت بود  تجاوز در غرب ايران

و ازبكاني به خراسان، ايران بزرگ فرهنگ ازبكان و تقسيم آن بين تركان عثمانى  را با خطر تجزيه
ميشيبان كهص: در چنين وضعيتي.كردي مواجه فويه توانست با توسل به مذهب تشيع، در برابر تسنن

و ازبكان بود، ايستادگي عثمانيمذهب رسم ج1378صفا،( كنديها مذهب تشيع، به عنوان).4:28،
 متحد ساختن مردم در قلمرو حكومت صفوي؛-1: داشتي سياسييمذهب رسمى حكومت، دو كارا

سنيها ها از ملتآنيجداساز-2 آ. مذهب بودندي همسايه كه عه كاركرديشي مذهبيهانييدر واقع،
مليتشابه ساز اي همسايها از ملتيزبخشيو تماي در سطح . فا كرديه را

بنيس صفويشالوده تأس تشيايايجغراف:اد بوديه بر دو و مذهب ايشاه اسماع.عيران دويل از ن
ب تشيعنصر تكيشتر بر مذهب زيع ايرا در آن زمان اكثريه داشت؛ پين سرزميت ساكنان رو مذهبين،

و شاه اسماع نياهل سنت بودند ديل بعين.د كه به سرعت مذهب مردم را برگرداندياز ام قرن رانيد،
جزيشيبزرگ كشور اي در محاصرهيارهيعه مذهب، همچون و ن مذهب عامل ثباتي اهل سنت، بود

).247: 1387،يگودرز(دي گردي عثماني حفظ آن در مقابل امپراتوريبرا
پايبدين ترتيب، استقلال سياس وه رسميتي صفويه بر يافتن مذهب تشيع در قلمرو صفويه بود

گذارسلسله صفويهانيبن. شيعه بودي مذهبيهانييآي مذهب تشيع، برگزاريياب سميتريها از راهييك
يو كمك به برگزاري كردند كه برپاييكردن مذهب تشيع، تلاش بسياري رسميو جانشينانش برا

يكي مذهبيهانييآ عل. هاست از اين تلاشي شيعه يكي شريعتيدكتر  از منتقدان حكومتي كه
مصفويه است در اي :ديگوين باره

شيصفويه، شاهكار عجيب« و قيام، يعنيعهي كه كرد اين بود كه و شهادت راي خون  تشيع عاشورا
و حسين و علي).ع(نگاه داشت وي نهضتش معرفي را مظهر همه).ع( را محور همه تبليغاتش كرد  كرد

و حركتش را شيعه حفظ كنديكار و شور ).159: 1352،يعتيرش(» كرد كه شديدترين حالت تحريك
آ بي مذهبيهانييصفويان از آ شيعه، ويا عاشورا كه پيشينهي سوگواريهانييويژه  ديرينه داشت

و سنيان، جدا ساختن مذهب تشيعي رسمي از اختلافاتشان به آن تعلق خاطر داشتند، برايشيعيان
).75: 1382،يفروغ(استفاده كردند
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د نيشي مذهبيهانييآيبرگزارباي عصر صفوينيدر واقع، نهاد رايازهايعه و جامعه  دولت
م پينهاد. كرديبرآورده پيخويريگو شكلييداي كه در روند هم با قدرت. افتيونديش الزاماً با قدرت

سيعنيموجود  خوياسي قدرت ك مجموعه اعمال قدرت با عوامل محدوديش به عنوانيو هم با قدرت
).16: 1381 صفت گل،(ي خاص صفوي كننده

و مذهبيي فرهنگيپيامدها-2
و اهتمام پادشاهان صفوي مذهبيهانييآيبرگزار بري شيعه در قلمرو صفويه  به آن، علاوه

و ناخواستهيو مذهبي فرهنگي بيان شده، پيامدهاي سياسيپيامدها و خواسته كهيا مشخص  داشت
آ« آ«،» مذهبييهانييگسترش فري مذهبيهانييرسوخ آ«،»هنگ عمومي در يهانييورود خرافه در

مياين چهار پيامد فرهنگ. اند از آن جمله» كلامييها شدت گرفتن تنش«و» مذهبي دوي را توان در
و منفي فرهنگيگروه پيامدها كهي مثبت آ« تقسيم كرد آ«و» مذهبييهانييگسترش يهانييرسوخ

و دو پيامد ديگر، در شمار پيامدهامثيرا در شمار پيامدها» در فرهنگ عمومييمذهب ي منفيبت
مي مذهبيهانييآيبرگزار .شوندي شيعه محسوب

آ-2-1  مذهبييهانيي گسترش
آي پيداست، در ابتداي تاريخيها كه از گزارشيا گونه به  شيعهي مذهبيهانيي حكومت صفويه،

ميا در گستره وي مذهبيهانييآاين محدوديت، هم در تعداد. شدندي محدود برگزار و هم در كيفيت
مآنياجزا و پشتيبانب. خورديها به چشم و توجه ويتدريج، با رواج فرهنگ تشيع  حكومت صفويه

آ و هم بر اجزانييعالمان شيعه، هم بر تعداد اين بهآنيها  كه شاهد گسترشيطور ها افزوده شد،
 نمونه، آيينيبرا. اين حكومت هستيمين پايايها در سالي شيعي مذهبيهانييآييو محتوايشكل

يكيها عاشورا در ساليسوگوار و منحصر به روضه آغازين حكومت صفويه، يو روخوانيخوان روز
يا اما پس از گذشت يك قرن، به اندازه).271: 1379اسپناقچى پاشازاده،(كتاب روضه الشهدا بود،

م آني چندگانهي از اجزاي تنها جزييخوانو روضهديانجاميگسترش يافت كه حداقل ده روز به طول
آي برخ).307: 1363 گوئروا،يف(بود و عواملي مذهبيهانيي از ي شيعه نيز كه پيش از آن، بنابر علل

آيبرگزار نم ، 1379 وس،ياولئار(نماز جمعه، عيد غدير: همچونييهانييشدند، در اين عصر برپا شدند؛
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آن).2:465ج مو.و نظاير آيارددر آييهانيي نيز، آي مذهبييهانيي بر يهانيي شيعه افزوده شد كه
و شادمان . اند از آن جمله).182: 1363كمپفر،(»عيد برات«و»نيالد عيد بابا شجاع«يسرور

آ-2-2  در فرهنگ عموميي مذهبيهانيي رسوخ
مو توجه حكوي صفويه با پشتيباني شيعه در آغاز دورهي مذهبيهانييآ ي يعنشدند؛يمت برگزار

ازي شيعه بود؛ تا آنجا كه بنابر برخي مذهبيهانييآياهتمام حكومت به ترويج تشيع، علت برگزار
و رواجي از شاه اسماعيل اول خواسته شد كه از رسمي تاريخي، وقتيها گزارش ساختن مذهب شيعه

: كند، پاسخ داديپوشو تبرا چشميتول
 اللهّ صلوات طيبين بيت اهل دشمنان لعنو مبين دين ترويج براىازراىشهريارو پادشاهىمن«
).159: 1387،يناج(».آيدمن كارچهبهآن نباشد اين اگرو خواهممى اجمعين عليهم

يك.ق.ه943در مورد شاه طهماسب اول نيز آمده است كه در سال  از درباريان به او پيشنهاد دادي،
و عثماني، ميانيها كاهش تنشيبرا  اما شاه از اين چند روزي، لعن را ترك كنند،حكومت صفويه

يپيشنهاد چنان خشمگين شد كه در همان لحظه تصميم به قتل او گرفت، گرچه بنابر برخ
قم( كردي ديگر، از كشتن او چشم پوشيها مصلحت ج1383،يقاضى احمد ،1:263(.

آوي شيعه، با پشتيباني مذهبيهانييآيبرگزار درنييتوجه حكومت صفويه، موجب رسوخ اين ها
و آميختگيفرهنگ عموم شدي روزانهيها با زندگآني جامعه بهياين آميختگ. مردم يا گونهو رسوخ،

و كسانيها بود كه در دوره مي بعد، به اصطكاك بين مردم ي مذهبيهانييآ خواستندي انجاميد كه
 كه شاه اسماعيل دوم، فرمان ممنوعيت لعني هنگام نمونهي برايافته را تعطيل يا كمرنگ كنند،وخرس

و ديگر كسانسهيو طعن خلفا شيگانه اهل سنت مي كه ادرص: دانستنديعيان آن روز سبشان را جايز
و ماتم و به تعبير روضه الصفويه كرد، مردم شيعه از شنيدن اين فرمان سوگوار در« زده شدند اكثر ايران

و لباس سوگوارى  مىو قرين نوحه آ).583: 1378،ي جنابدگيرزابيم(»برد زارى به سر يهانييرسوخ
حتي جامعه به ترتيبي در فرهنگ عموميمذهب روي بود كه و آمدن كاري پس از سقوط صفويه

و نادرشاه برا آي بازداشتن مردم از برگزاريافشاريان نيز از فرهنگ مردم جدا نشده بود هانيي اين
آدستور صاد و ،ي صفويمرعش(را ممنوع كرد،» عيد غدير«و» عاشورايسوگوار« چونييهانيير كرد

و تا امروز تداوم).84: 1363 . افته استياما مؤثر واقع نشد
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آهيورود آرا-2-3 ي مذهبيهانييها در
آهيورود آرا و خرافات به ساحت  بوديو مذهبي فرهنگي شيعه، از ديگر پيامدهاي مذهبيهانييها

از. در قلمرو صفويه به همراه داشتي مذهبيهانييآيكه برگزار و روشن است كه منظور واضح
و آرايه و رفتارهاييها خرافات و مذهبي ديني است كه پشتوانهي مذهبي، باورها و به نام دين  ندارند

ميوارد فرهنگ عموم آهياين آرا. شوندي جامعه و خرافات، هم در دريب مذهيهانييها و هم  گذار
مي مذهبيهانييآ . خوردي تقويت به چشم

آهياين آرا آيهانييها در ميان مي باروريهانيي گذار، بيشتر در بين و تولد مشاهده .شديو زايش
از(دار آويختهيهانييآ: نمونهيبرا و باردار شدن در اين آيين برخي از زنان نازا براي درمان نازايي خود

مي زير جسد آويزاني كه در يكي از ميادين شهر از چوبه كارري،(گذشتندي دار مجازات آويخته شده بود،
 كه در اين آيين وابستگان زن نازا، پس از كن بند شلوارباز گره يا كردن گره قلابباز).46: 1383

و او را به مسجد اندا اصفهان» سيد احمديان«ختن چادر زن بر سرش، افسار اسبى را به چادرش بسته
مي. بردند مي و او موقع بالا رفتن، روى هر پله، يك گردو سپس او را از مناره ته برنجي بالا بردند
مي مي و پوستش را روى همان پلّه  گردوها را ريخت؛ در نهايت مغز شكست، مغزش را در ظرف سفالين

مى با كشمش مي ها مخلوط و به منزلش برمي كرد، در گوشه چادرش در بست و مغز گردوها را گشت
آن. كرد بين مردان خيرات مي مي اگر و گردو مي ها از آن كشمش و اميدوار شد خوردند، زن خوشحال

و گرد خورد نااميدو نميكه دوران نازايي او به پايان نزديك شده است، اما اگر كسي از آن كشمش
مي مي ج1372شاردن،(كرد كه دوران نازايي او به پايانش نزديك نشده است شد؛ چون فكر ،4:1486 -

آو شركت در مراسم ختنه).1487 آيهانييسوران را در بين  كه در اين آيين نذر اماميهانيي باروري،
اس: كردند پدران يا مادران نذر مي ت، در صورت پسر شدن، غلام يكي از ائمه جنيني را كه در رحم مادر

مي سپس، پس از تولد نوزاد پسر، گوش.و مقدسين خود كنند و هاي او را به عنوان غلام سوراخ كردند
آن» عليقلي«،»امام قلي«،»محمدقلي«نامش را  ميو نظير -2:761ج،1379اولئاريوس،( گذاشتند ها

مي از خانواده كه در اين آيين برخيو نذر ابدال).762 كردند كه فرزند خويش را در صورت پسر ها نذر
و اگر آن فرزند بعدها نمي» ابدال«بودن،  و» ابدال«خواست كنند باقي بماند، بايد پولي به مرشدان

مي رهبران تصوف مي و خود را رها را در بين).762-2:761ج،1379اولئاريوس،( كرد پرداخت
آيهانييآ و و رهاي تعيين جنسيت  كه در اين آيين براي رفع دشواري زايمان، با تقديمييين بخشش

مي پيشكشي به آخوند مكتب را خانه را آزاد كند، يا بچه گناه هاي مكتب خواستند كه بچه خانه از او كار
و مي مي ها، زن باردار، بار خود را آسان پنداشتند با آزادي بچه ببخشد  اولئاريوس،( گذارد تر بر زمين
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آ).2:670ج، 1379 مي رفع دشواريهانييرا در بين  مورد ادعايها توان از مصاديق آرايهي زايمان،
.شمرد

آهياين آرا آيهانييها در ميان و شادمانيهانيي تقويت، بيشتر در بين ويو سوگواري سرور
ميعزادار ).88: 1381واله،دلا( ويژه را در آيين عيد قربان،ي قربان، نمونهي برا؛شودي مشاهده

ج1379 وس،ياولئار(يو شيوه برادرخواندگ).109: 2535،يآقا جمال خوانسار(يخواهرخواندگ ،2:646.(
آ : 1363كمپفر،(زني،و قمهي، خودزن»عيد برات«،»نيالد عيد بابا شجاع«يهانييرا در آيين عيد غدير،

و مزار بزرگانديگردان دسته).71-70: 1381دلاواله،(كشي، علم).181  وس،ياولئار(ر برابر مرشد كل
ج1379 آ).2:488، مي سوگواريهانيي را در . مورد ادعا دانستيها توان از مصاديق آرايهيو عزاداري،

 شدت گرفتن مجادلات كلامي-2-4
و شيوهي مذهبيهانييآيو برگزاريبرپاي  بود،ي كه مورد توجه حكومت صفويا شيعه با شدت

و شدتث زندهباع شديگرفتن مجادلات كلام شدن و اهل سنت ستين نمود اين فرآيندنخ. ميان شيعه
و مناظرهيسينو را در رديه سني مكتوب بين عالمان شيعيها ها وينويس رديه.ديد توانيميو

دوي مناظره و اهل سنت رواج داشت، در اين دوره رونق باره مكتوب گرچه پيش از اين در بين شيعيان
و برگزار آي برخييافت يكي مذهبيهانيي از ؛ اين امر بودي از عوامل تشديدكنندهي در قلمرو صفويه

اب«و»نيالد عيد بابا شجاع«ي آيين شادمانيو برپاييبرگزار: به عنوان مثال ابيلعن قحافه،يبكر بن
و عثمان بن عفان . بوداز جمله عوامل تأثيرگذار بر اين امر» عمر بن خطاب

سوييها كتاب و نسب برخي نيز از  اهليگانهسهي از خلفاي عالمان شيعه در موضوع مطاعن
م و برانگيختگيسنت نگاشته و واكنشيشد كه موجب خشم ميها اهل سنت  ان،يجعفر(شدي تند آنان

ج1379 به).1:70، به اين مطاعن شد؛يمنگاشته» صنمَى قريش«ي بر دعايصورت شرح طور معمول،
و نقل كرده).553-552: 1405كفعمى عاملى،(»المصباح«در).ق.ه905م( كه كفعمىيدعاي

باي سيد بن طاوس شرحي مشيخه).ق.ه640م(»أبوالسعادات أسعد بن عبدالقاهر بن أسعد اصفهانى«
ف«عنوان ج1421على وحيد بهبهانى، آقامحمد(بر آن نوشته بود؛» شرح الدعاءيرشح الولاء ؛ 1:552،

ج1408آقابزرگ تهرانى، شيشرح).11:236، و استناد عالمان  در دورهيعي كه بعدها مورد استفاده
).27-25: 1387أسعد اصفهانى،(ه قرار گرفتيصفو
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و طاغوت ذكر شده در اين دعا را بر شيخين حمليبرخ و محدثان شيعه، مفهوم جبت  از عالمان
ج1406 اول،ي؛ مجلس24:250ج،1408آقابزرگ تهرانى،(كردنديم در همين راستا، محقق). 5:414،

باي در مشهد خراسان كتابي هجر917 در سال)..ق.ه940م(كركي  عنوان نفحات« در شرح اين دعا
و انگيزه» الطاغوتو الجبت لعنيف اللاهوت و در آن اهل سنت را اهل بدعت خواند راينوشت  خود

ب( از كفر سران اهل سنت مطرح كرديبردار از نگارش آن پرده  آقابزرگ تهرانى، تا؛يمحقق كركى،
ج1408 به).24:250، و بعدها توسط شاگردش» رساله لعنيه«اين كتاب كه –شهرت داشت

).4:143،ج1408،يآقابزرگ تهران( ترجمه شد،يبه فارس استرآبادييحسين طالبياببن سيداميرمحمد
ج1379 ان،يجعفر(برانگيخت شيعياندضبريبه سخترا سنّيان ذم« هم با نامي كتاب ديگر).1:70،

از» التبرا منهمو لحقاالمعاندين ش1055در همين دوره پيش  نفحات اللاهوت نگاشتهيوهيهجري به
ج1408آقابزرگ تهرانى،(شد ،10:42-43.(

بن اصغريعل مولىبنيمحمدمهد كه به شرح اين دعا پرداختند مولىياز ديگر كسان
بهيهجر1116را در سال»دعاءالصنمين شرحيف ذخرالعاملين« بود كه كتابيقزوين محمديوسف

ج1408آقابزرگ تهرانى،( نگاشتيحسين صفوو به نام شاه سلطانيزبان فارس  مولى).10:9-10،
في« صنمي قريش را در كتابيش از آن، دعايپيني قزويمحمدمهد » شرح عين الحياةدليل الدعاة

و ترجمه وليآورده اي تحت اللفظي نموده بود، اي در از ديگر.ن دعا پرداختين كتاب به شرح مفصل
.خان اردبيلى از شاگردان مرحوم مجلسى است مولى عيسى» مفصل« صنمي،ي فارسى بر دعايها شرح

در از عالمان اهل سنت با نام وحيدالدين محمد بن زين الدييدر مقابل، يك ن الحاج مشهور به ميرجان،
نگاشت كه در آن شرحى از فضايل خلفاى»روضة الاصحاب« كتابى با عنواني هجر944سال

خ. چهارگانه را ذكر كرد و انگيزهود را به سلطان عثمانى تقديم نمواو كتاب باد اش را از تأليف، مقابله
و خراساييهاييبدگو ا. خلفا شايع بودين درباره دانست كه در آن زمان در بلاد عراق ن راستا فصليدر

عل: ذكر عثمان، فصل چهارم: ذكر عمر، فصل سوم: اول كتابش را به ذكر ابوبكر، فصل دوم و).ع(يذكر
و كتاب اختصاص داده، با مطالب شيفصل پنجم را به ذكر معتقد تابعان سنت انيعي در موضوع ذم

در نسخه(.خاتمه داد :نك. موجود است6092 برگ در كتابخانه مرعشى به شماره 189اى از اين كتاب
ج كهيگوي.).16:98حسينى، سيداحمد، فهرست كتابخانه آيةاالله مرعشى،  در ادامه همين جريان بود

و غيرهم من الفرق الضالة الروافض«كتاب الدين محمديتوسط محي» رسالة فى تكفير الشيعة الاردبيلية
شد).ق.ه956م( رومييسوبريبن لطف االله بيرام و دانشمندان آن،( نگاشته موسوى اردبيلى، اردبيل

ج1379 ان،ي پاورقى، نقل در جعفر2:11ج ،1:70.(
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و الزندقه«ز كتابين)..ق.ه974م(ميثابن حجر هي را» الصواعق المحرقة فى الرد على اهل البدع
ش و آن را در ماه رمضانيدر رد و دليلش را فزون در مكهي هجر950عه نگاشت دريتدريس كرد  شيعه

و سرزم در مقابل او قاضى نوراالله).3: ابن حجرهيتمى( عنوان نمودي اسلاميهانيمكه مشرفه
ف« كتاب).1019م(شوشترى و به نقد كتاب ابن» نقد الصواعق المحرقةيالصوارم المهرقه را نوشت

و دفاع از تش يهجر 909پيش از آن، در سال).1367،ي نوراالله شوشتريقاض(ع پرداختيحجر
و نهج الصدق«را بر رد كتاب» ابطال نهج الحق« كتابيروزبهان خنج حل» كشف الحق رديعلامه و

و اين سبب شد كه قاض و« با نامي كتاب ديگري نوراالله شوشتريبر شيعه نوشته بود احقاق الحق
و در رد نگاشته خنج19در» ازهاق الباطل ).1404،ي نوراالله شوشتريقاض( بنگاردي جلد

 قلمرو عثمانى بر ضد شيعه نوشته شد، كتابياز ديگر آثارى كه در اين دوره توسط عالمان سن
و اقوالهم« و افعالهم و ذكر قبح اعتقاداتهم و التشيع است كه در حدود سال» رسالة فى مذهب الرفض

شد1000 و ردة الملحدين«. هجرى تأليف نيز در همين») الرد على ملحدى اردبيلفى(درة الموحدين
ك آن هم توسط ابراهيم فرزند شيخ الاسلام موسى حلبى موضوع است كه تابخانه بايزيد عثمانى براى

سلالة الرسالة فى ذم الروافض من اهل«هايى با عناوين نيز كتاب).1014م(ملاعلى قارى. نوشته شد
علي سلطان(»شم العوارض فى ذم الروافض«و).1990علي سلطان محمدالقاري،(»الضلالة

هرنگ).1425محمدالقاري،  درياى در كتابخانه يك از آن دو رساله، نسخهاشت كه از  عارف حكمت
بود كه سب صحابهياو حكم كسان»شم العوارض فى ذم الروافض«موضوع كتاب.مدينه بوده است

و ناظر به تبرّائيم حيانيكنند ميكومت صفو است كه در قلمرو و تبرا علي سلطان(كردنديه لعن
السيف الباتر فى ارقاب« با عنواني نيز كتاب)..ق1020م( على بن احمد هِيتى).5: 1425محمدالقاري، 

و الرافضة الكوافر ن» الشيعة و ون كتاب،يانيخود را در تدويهازهي از انگيكيزينوشت مقابله با سب
جهيلعن صحابه دانست، به هم و بر محبتن  آنها استدلاليورزت تلاش كرد فضائل صحابه را آورده

ج1989،يزركل(كند و»النواقض لظهور الروافض« با ناميميرمخدوم نيز كتاب).4:258،  نگاشت
و برپاي آن را تلخ)..ق1103م(برزنجى ا. را نگاشت»للروافض النواقض«آنيهيص كرد ن كتابياو در

شيارياتهامات بس و برخعي به عقي از احكام فقهيه وارد كرد قبيشيدتيو نيل متعه را به بدتريعه از
و مورد سرزنش قرار داد ج1989،يزركل(شكل منعكس نمود  نورااللهين اساس، قاضيبرهم).6:204،

ا»مصائب النواصب« با نامي كتابيشوشتر و در و اتهامات او را پاسخينوشت ن كتاب افترائات
نيرساله).1429،يالله شوشتر نورايقاض(گفت توسط» الرافضين] على[سيف«ز با نامي ديگرى
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شيعل1127مصطفى الدياركى در سال سيدعلى بن سيدابراهيم بن سيد شديعيه  ان،يجعفر(ان نوشته
ج1379 ،1:69.(

ان علمى نداشت؛يهايى درباره نسب برخى از خلفا نوشته شد كه اصولاًبن در اين دوره، كتاب
از ونهنم :هاى آن عبارتست

ج1408،يآقابزرگ تهران(،»عمر مقتل«- -).ق.ه1001م(مجتهدكركي اثر سيدحسين).22:34،
. محقق كركيي دخترزاده

 جعفر محمدبن محمد الفتحيابي نگاشتهيا است ده صفحهيا كه نوشته»عمر وفاه يوم«-
مي حائريحسن رب: گويديو ، 1408،يآقابزرگ تهران( الحجهيذ24 است نه الاولعيروز وفات عمر نهم

).25:303ج
ج1408،يآقابزرگ تهران(» شخصه تعيينويالثان قاتليرسالةف«كتاب-  نورااللهيقاض).17:3،

)..ق.ه1019م(شوشتري
در).ق.ه1077م(استرآبادي خادم داودبني، اثر شيخعل» النواصب انساب« كتاب- ، نگاشته شده

ج1408آقابزرگ تهرانى،(، به زبان فارسيق.ه1076سال و).2:388، و لعن  كه در پنجاه باب در طعن
و نسب خلفا تأليف شده است . رد نواصب

اي كه رساله).ق.ه1121م(از شيخ سليمان ماحوزى»د نسب عمرذخيرة المحشر فى فسا« كتاب-
و و مطاعن او مشتمل بر يك مقدمه  بابا عيد فضل«نه فصل؛ كتاب است در بيان نسب خليفه دوم

ج1408آقابزرگ تهرانى،(»شجاع ج25:303، ).16:55و
- ثانييمعاصرمجلس-داودحسيني نوشته سيدمرتضى» عمر قتل تاريخيف عقدالدرر«كتاب-

ج1408آقابزرگ تهرانى،( ،15:289.(

 پيامد اجتماعي-3
بهي شيعه، به طور طبيعي مذهبيهانييآيبرگزار و گسست اجتماعي پيداي منجر  بيني فاصله
غ و شيشيعيان بيعير شان شد، و عالمان آنهميعهيويژه اينكه صفويان بخش ها بر عناصر تمايزسو با

مي مذهبيهانييآ يو كلامي فقهيها از آموزهيتوان انكار كرد كه بخشينم. كردندي شيعه تأكيد
غيشيعه تمايزبخش و شي بين شيعيان بيعير ي اما تأكيد برخ،ژه اهل سنت را با خود، به همراه داردويان،

آن بر اين آموزهياز عالمان شيع و ترويج سوها و توجه بيشي حكومت صفوي، همراه با بزرگنماييها از
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بهاز معمول به آن و مشهودي بود كه گسست اجتماعيا گونه ها، غي عميق و شي بين شيعيان انيعير
آ. ايجاد كرد و جامعه عصري كه حكومت صفويا شيعه، آن هم به شيوهي مذهبيهانييدر واقع،

ميصفو . مورد نظر در قلمرو صفويه بوديكرد، پديدآورنده گسست اجتماعي برگزار
و دشمن و سنيان به وجوديناپذير توصيفياين گسست، چنان عميق بود كه كينه  بين شيعيان

تنيچنان كه برخ آورده بود، آن م از شيعيان در كهيفر خود از سنيان، اظهار اگر هر روز، روزى«كردند
).397: اسماعيل آراى شاه عالم(»هزار نفر ايشان را به قتل رساند، باز به دستش افتد مضايقه ندارد

مي بود كه عامهيا اندازه اين نفرت به و فرزندي شيعيان گمان و زن و ثروت كردند كه خون، مال
و عا ميمهسنيان، حلال است وي سنيان نيز گمان و مال و تصرف در جان كردند كه ريختن خون

م ).111: 1382رستم الحكماء،(باشديعرض شيعه واجب
و گسست اجتماع آني بر تصور عوام از يك سنيّ، تأثيحت،شده ايجاديفاصله و هار گذاشته بود

م م. دارنددميها، موجودات كردند كه سنيّيگمان :دهنديچنانكه گزارش
 بلكه سنىّ نزد ايشان مفهومى غير از دم داشتن،و زعم بعضى از عوام آن است كه سنىّ دم دارد«

مىكه چنان. ندارد و در روز عاشورا ابن ملجم مصداقى غير آن صورت مجسم ندارد كه از حشيش سازند
مى مى و به آخر آتش و نيز نقل).2:797ج،1379 ان،ي جعفراز، نقل 353:ينينوادر قزو(»زنند گردانند

و گريبان او بگرفت. خود ديدم كه شخصى در بازار، ديگرى را سنىّ گفت«: كننديم مرد در غضب شد
دم كه داردمى: گفتو به جد تمام مى و سعى! گشايم تا همه حاضران ببينند تا جمعى در ميان آمدند

و پرده به بسيار كردند تا او را از آن وادى گذراندن ، 354و324:ينينوادر قزو(»عيب ايشان پوشانيدندد
 به وجود آمده تنهاينبايد از اين نكته غافل شد كه گسست اجتماع).2:797ج،1379 ان،ي جعفرازنقل

و و اقلاهل سنتميان شيعيان  ساكن در قلمروي مذهبيهاتي نبود، بلكه اين فاصله در بين شيعيان
و شدت آن كمتر بودصفويه نيز وجود داشت، با اين كه نمونه گزارش دادهيبرا. تفاوت كه اندازه اند

مي زايديها حرفيمسيحيان معمولاً، به علت اينكه مسلمانان به هنگام ذبح قربان« رانند،ي بر زبان
).114: 1383،يكارر(»خورنديگوشت آن را نم

 نتيجه
و مشروعيتيلال سياسه به استقيدر قلمرو صفو شيعهي مذهبيها آيينيبرگزار يبخش صفويان

و توانست مردم را در قلمرو حكومت صفويها انجام به حكومت آن آنيد و يها ها را از ملته متحد
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سنيهمسا و كاركرد تشابهيه خود كه مليساز مذهب بودند، جدا كند ازيزبخشيو تماي در سطح
ايدر مقابل، برخ.ه را داشته باشدي همسايها ملت آي از هان ي شد برايزيها دستاوآنيو اجزايين
و رقابت تنش و ازبكان با صفويها، گوركانيعثماني وستهيپياسيسيها ها .هيان

و اهتمام پادشاهان صفوي مذهبيهانييآيبرگزار بري شيعه در قلمرو صفويه  به آن، علاوه
كمي سياسيپيامدها كي بيان شده، موجب گسترش و درعين حال،شي مذهبيهانييآيفيو د
و ناخواستهيو مذهبي فرهنگيپيامدها و خواسته كهيا مشخص آ« داشت ،» مذهبييهانييگسترش

آ« آهيورود آرا«،» در فرهنگ عموميي مذهبيهانييرسوخ گرفتن شدت«و» مذهبييهانييها در
مياين چهار پيامد فرهنگ.اند از آن جمله» كلامييها تنش گري را ي فرهنگيوه پيامدهاتوان در دو

و منف كهيمثبت آ« تقسيم كرد آ«و» مذهبييهانييگسترش  در فرهنگي مذهبيهانييرسوخ
و دو پيامد ديگر، در شمار پيامدهايدر شمار پيامدها» عمومي ي مذهبيهانييآي برگزاري منفي مثبت

م .شونديشيعه محسوب
بهي مذهبيهانييآيبرگزار و گسست اجتماع فاصليطور طبيع شيعه، وي آشكاريه  بين شيعيان

شيغ ايعير بيان شجاد كرد، و عالمان آنيسوهميعهيويژه اينكه صفويان ها، بر عناصر تمايزبخش با
مي مذهبيهانييآ آن. كردندي شيعه تأكيد آن ها بر اين آموزهتأكيد و ترويج سو ها  حكومت صفوي،ي از

مينمايهمراه با بزرگ آنو توجه بيش از بهعمول به وي بود كه گسست اجتماعيا گونه ها،  عميق
غيريگچشم و شي بين شيعيان . ان ايجاد كرديعير
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 منابع
(قاهره. عبدالوهاب عبداللطيف: تحقيق. الصواعق المحرقه)تابي(مىثابن حجر هي ).نابي:

و العوام)1379(اسپناقچى پاشازاده، محمدعارف وت( انقلاب الاسلام بين الخواص اريخ زندگاني
و شاه سليم عثماني :قم.1چاپ. رسول جعفريان: به كوشش).نبردهاي شاه اسماعيل صفوي

.انتشارات دليل
. سيدجعفر شهيدى: تصحيح. دره نادره تاريخ عصر نادرشاه)1384( خان مهديميرزا استرآبادى،

و فرهنگى: تهران.3چاپ .انتشارات علمى
.1چاپ. سيدعبداالله انوار: تصحيح. جهانگشاى نادرى)1377(خان استرآبادى، ميرزا مهدي

و مفاخر فرهنگى: تهران .انجمن آثار
و تحقيق. رشح الولاء في شرح الدعاء)1387(أسعد اصفهانى، اسعد أبوالسعادات قيس: تصحيح

.مؤسسه عاشوراء:قم. العطار
: تهران.3چاپ. افشارايرج: تصحيح. آراى عباسى تاريخ عالم)1382(اسكندربيگ تركمان

.اميركبير
: تهران.1چاپ. حسين كردبچه: ترجمه. سفرنامه آدام اولئاريوس)1379(اولئاريوس، آدام
.انتشارات هيرمند
و كتابخانه اسلاميه: ناشر. الذريعة إلى تصانيف الشيعة)1408(آقابزرگ تهرانى اسماعيليان قم

.تهران
: تهران.1چاپ. هاي بيژن اسدي پور با طرح)ئدالنساءعقا(كلثوم ننه)2535(جمال خوانساريآقا

.نشر مرواريد
. مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانى: تصحيح.مقامع الفضل)1421(على وحيد بهبهانىآقامحمد

م:قم.1چاپ . جدد وحيد بهبهانىمؤسسه علامه
و فِرد پلاگ : تهران.1چاپ. محسن ثلاثي: ترجمه.شناسي فرهنگي انسان)1385(بيتس، دانيل

.انتشارات علمي
و سياست)1379(جعفريان، رسول پژوهشكده: تهران.1چاپ. صفويه در عرصه دين، فرهنگ
و دانشگاه . حوزه
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شركت: تهران.3چاپ. شعاع الدين شفا: ترجمه. سفرنامه پيترو دلاواله)1381(دلاواله، پيترو
و فرهنگي .انتشارات علمي

.انتشارات نگاه: تهران.2چاپ. اجتماعي ايران تاريخ)1382(راوندي، مرتضي
و تصحيح. رستم التواريخ)1382(رستم الحكماء، محمدهاشم آصف . ميترا مهرآبادى: تحقيق

.دنياي كتاب: تهران.1چاپ
. دارالعلم للملايين:بيروت.8چاپ. الاعلام)1989(زركلي، خيرالدين

.توس: تهران.1چاپ.يياقبال يغما: ترجمه. سفرنامه شاردن)1372(شاردن
و تشيع صفوي)1352(شريعتي، علي و. تشيع علوي و دانشگاه ادبيات  كتابخانه دانشجويي

ا .نسانيعلوم
.انتشارات فردوس: تهران.8چاپ. تاريخ ادبيات در ايران)1378(صفا، ذبيح االله

و انديشه ديني در ايران عصر صفوي)1381( منصورگل، صفت :تهران.1چاپ. ساختار نهاد
.خدمات فرهنگي رسا

.78شماره. ماهنامه حافظ. پژوهشي در مذهب نادرشاه)1389(عابديني، ابوالفضل
و: تهران.2چاپ. اصغر منتظرصاحب: تصحيح.اسماعيل آراى شاه عالم انتشارات علمى

.فرهنگى
.1چاپ. سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة)1990(علي سلطان محمدالقاري

.دار عمار]: الأردن[عمان
.1چاپ. مجيد خلف: تحقيق. شم العوارض في ذم الروافض)1425(علي سلطان محمدالقاري

. مركز الفرقان للدراسات الإسلامية: قاهره
 كاركرد مراسم سوگواري عاشورا در رسمي شدن مذهب شيعه در زمان)1382(فروغي، اصغر

.81ه، شماره فصلنامه مشكو.صفويه
.)سفير اسپانيا در دربار شاه عباس اول( سفرنامه دن گارسيا دسيلوا فيگوئروا)1363(فيگوئروا

نو: تهران. رضا سميعى غلام: ترجمه.1چاپ .نشر
 مؤسسه:تهران.2چاپ. احسان اشراقى: تصحيح. خلاصة التواريخ)1383(قاضى احمد قمي

و چاپ دانشگاه تهران .انتشارات
و إزهاق الباطل)1404(قاضي نوراالله شوشتري و تعليقات. إحقاق الحق شهاب الدين: مقدمه

).ره(كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي:قم. مرعشي نجفي
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جلال سيد: تحقيق. الصوارم المهرقه في نقد الصواعق المحرقة)1367( قاضي نوراالله شوشتري
.المطبعه نهضت. الدين محدث

: قم.2چاپ. نواصب في الرد علي نواقض الروافض مصائب ال)1429( قاضي نوراالله شوشتري
.دليل ما

.انتشارات آرون: تهران.6چاپ. فرهنگ جامع تاريخ ايران)1387(قدياني، عباس
و عبدالعلي كارنگ: ترجمه. سفرنامه كارري)1383(كارري، جملي .2چاپ. عباس نخجواني

و فرهنگي: تهران .شركت انتشارات علمي
: تهران.3چاپ. كيكاووس جهانداري: ترجمه. سفرنامه كمپفر به ايران)1363(كمپفر، انگلبرت

.شركت سهامي انتشارات خوارزمي
مريم مير: تصحيح. عبدالرزاق دنبلى مفتون: جمهتر. سفرنامه كروسينسكى)1363(كروسينسكى

.نشر توس: تهران.1چاپ. احمدى
.زاهدي:قم.2چاپ.).يللكفعم( المصباح)1405(كفعمى عاملى، ابراهيم بن على

. تكوين جامعه شناختي هويت ملي در ايران با تأكيد بر دوره صفويه)1387(گودرزي، حسين
.انتشارات تمدن ايراني: تهران.1چاپ

لا يحضره الفقيه)1406(مجلسي اول، محمدتقي و. روضة المتقين في شرح من  تحقيق
و على: تصحيح و سيدفضل االله طباطبائىپناه اشتهار سيدحسين موسوى كرمانى .2چاپ. دى

. مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور: قم
و الطاغوت)تابي(محقق كركى، على بن حسين : تصحيح. نفحات اللاهوت في لعن الجبت

.مكتبة نينوي الحديثه: تهران. محمدهادي اميني
و وقايع بعد در تاريخ انقراض صفويه( مجمع التواريخ)1363(خليل ميرزا محمدمرعشي صفوي،

و كتابخانه سنائي: تهران. عباس اقبال آشتياني: تصحيح).ق.ه1207تا سال .كتابخانه طهوري
و تصحيح. صحيفة الارشاد)1384(ملّا محمدمؤمن كرماني محمدابراهيم باستانى: تحقيق

.نشر علم: تهران.1چاپ. پاريزى
و تصحيح. روضه الصفويه)1378(رزابيگ جنابديمي .1چاپ. رضا طباطبايي مجدلامغ: تحقيق

.بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: تهران
، اصغر عبداللهى على: تحقيق. رشيد ياسمى: ترجمه. ايران در زمان نادرشاه)1387(مينورسكى

.دنياى كتاب: تهران.5چاپ
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و فرشته: به كوشش. رساله در پادشاهي صفوي)1387(ناجي، محمديوسف رسول جعفريان
و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: تهران.1چاپ.كيكوش .كتابخانه، موزه

و بازماندگانش)1368(الحسيننوايي، عبد .زرين: تهران.1چاپ. نادرشاه


